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   استجان آزاری برآمدهه از يخلافت فق
  

. ورزدی نه ميو کی ران نشان داشته باشد، دشمنيکه از فرهنگ ای، ن حکومت با هر گوهري ا.من استياَهره، خلافت يت فقيولا
گان با آذرخش خرد و هر ي فروما.دنکنی  آشکار م،عت اسلام رايشری -یگيو فرومای  پست،رانيفرهنگ ای ها-را ارزشيز

  . ز هستنديابد، در ستيها راه -ناشناختهی -که به هسته، یدانش

که از ی، هر راز. ديگشای سربسته را می  رازها، با کاربرد خرد و ابزارِ  دانش،کرانه است و انسانی دانش بی -پهنهرا يز
  .عتمدارانيشری -یشيو کوراندی نادانست به يا-انسان گشوده شود، اشارهی ها-ناشناخته

ها و -هستهاز، آن يو از نی چار از ناآنها. ترسندی دانش می ها-ها و چشمه-ها، شاخه-هسته از نامِ   نابخرداننيای ن روياز ا
: ست کهين دروغونديا .ی اسلامهنرِ ا ی يکِ  اسلاميزي ف:ندين که بگوي بسان ا.کنندی  بازگو م“یاسلام"ها را با پسوندِ  -چشمه
  . دستبرد زدن پژوهان انبار دانشبه ست داشتن وي ز پروراناهچالِ  نادانيدر س

ی ها- کورهني ادر ،نند اَهرمن سرشتان برآ.اند-ساختهن ي ننگ“یاسلام"را با پسوندِ  ی ز، هر دانشگاهيِ  دانش ستبردگانن يا
عت يِ  شرزهرآببه خته شده است، ي برانگاني دانشجورا، که دری و خردورزی ندگيجوی نويم  به نام دانشگاه،شه سوز،ياند

  .آلوده سازنداسلام 

  :ستنيبه روانِ  زی ا-اشاره

ران، ين را، در مردمان استيِ  زروان  ناخواسته و ندانسته،اند،-ماندهی نش ما بر جايکه در بی، فرهنگی ها-از نشانهی برخ
به ، ميشناسی  نمآنها رای -یگندي زا ودم، کارکريا-ها فرو رفته-آن نشانهی -یندِ  هستي در بازده و برآمان که، يبا ا .اند-افشانده
  .ميا-گرفتهی  به باز، سخنبا خودمان را،ی -یهستی نويمی عني  را،وجود آنانکردار 

من ياَهريی و توانای رو بخش هستيجهان نی ها-یها و ناخوش-یزشتی -ندِ  همهيبرآ. و زشتکار استی من از زشتياَهری -یهست
-شهي انداز کردار، چه ازچه ی، هر زشت. استی  زدارکامگوی تمکارسی، ، جان آزاراستی دي، پل است خشونتمنياَهر. است

  . من استياَهری -یاز هستی  نشاند،يبرآی ا

  . ديم ديران خواهيای -از سامانِ  آشفتهی نده در هر بخشيمن را زنده و زاياَهرم، ييچشم جان را بگشای اگر ما اندک

-یها و خوش-یها و شاد-یيبايجانها و زی -ندِ  همهي برآ.ابديی می تهسی ک کرداري ن ازوی شيک اندي نازيی، بايرا از زاَهو
را اَهوی -یندگيو زای به هستجان بخش ی ها-دهياز جانها و پدی  پرورش و پرستار.سازندی را را نمودار ماَهوی -ی هست،ها
  .دنبخشی رو مين

  

، در  با جشنتوانندی  ممردم .شوندی  مدهيآفرسان  رفتار ان ازکردار واز شه، يرا از انداَهومن و ياَهری، نين جهان بيدر ا
ی، نه توزي کوی  جان آزار با خشونت، درتوانندی  مردم هم م.سازنددار يرا را پداَهوی عني را،ی شادی، گساريو می کوبيپا

   .نديبزا را منياَهربه کردار ی عنياندوه را، 

کردار آنها را ی ميدژخفرستاده است، نی آنان دستور زندگی برای اباَرب ،نداردی دباني دمردمبر کردار ی ا-دهيپدنش، ين بيدر ا
    .دهدی سزا نم

ی می همانمن ياَهری ها-زهيو انگی  با هستآن مردم،  درن،ستي زروانِ و ی ، هستزندياميبی و زشتکاری که با زشتی، مردم
 اگر .دنباشی  را ساختار مانآنی -یزندگانها -یشتها و ز-یدي پل.ننديآفری م  رامنياَهر شه و به کرداريدر اند آن مردم .ابندي
ی مآنان ی -یمن در هستياَهر کنند،ز يپرهی و زشتکاری  از زشت آنها،دشوب روشن ،خردی -ن مردم، از شرارهيهمی -شهياند
  .رديم

  دادنِ ز پرورشبا ساختنِ  جهان، اي از ز،کهی مردم .ش دارديستن گرايو خوش زی مهربانيی، باي به ز از سرشتِ  خودانسان
 منياَهر انآنی هستدر  د ويروی نم  اَهوراآنها کردارِ  ازشه و ي انددر ،سازندشادمان نخود را ی، ِ  آزادگدوست داشتنجان، از 

  .ديگرای می به تلخی نيري و شبه اندوهی خوشی ن مردميدر چن. زديآمی م

  

. اند-ِ  همگان فراموش شدهپنداری - از پهنهفرهنگن ي ا روانِ  و که مزهاغي، دراند-برخوردار بودهی نشيبن ياکان ما از چنين
قهار ی الهی -ارادهده و در يشه را از انسان دزدياند خرد و توانِ ی رويمن سرشت، ناَهری هاست که ستمگران-را هزارهيز

  . اند-گنجانده
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که عبدِ  ی  انسان. استدگرگون شدهنابخرد ناتوان و ی ا-ست وآنکه او به بردهينيی بايو زی زشتی -نندهي آفر خودشگر انسانيد
او، در کعبه، ی -فهي وظني بالاتر.رديگی ، پس از مرگ، پاداش مکردار زشتشی پست و نادان است که برای ، او مخلوقاالله شده

  . استدهيد قربان ناميآن را عی شرمی است که با بی  عبادت او جانورکشنيدن است و پُر ارج ترياه سنگ، چرخيبه دور س

 و اند، از آزار و شکنجه دادن به گرفتاران-خواندهدروغ خود را رهبر و پاسدار  که به فه و محتسبان االله،يست که خلينی شگفت
      .دبخشی د ميشان اميسوختنِ  دگراندی  االله آنها را به تماشانيافزون بر ا. شوندی  سرمست مآزادگان

ابانگرد دارند، يجهادگران بی -دهياحکام پوسبه از يه دارند، نيفقی شيکژاند اوامرِ از به ينی، پندارند، در راه زندگی که می کسان
   . استبرآمدهمن ياَهرآنان از سرشتِ  ی -یستي ک کهشتن هستنديبدونِ  خوی بردگان از به کمکِ  مردگانِ  هزارساله دارند آنهاين

 .زنندی اد ميرا فر" االله اکبر"ی آنها در هنگام هر جانستان، پندارندی می را در زشتکاری و هستی را در راستکاری ستيآنها ن
ی پرور از جان  آنها که، مردمانني به جز ا.اند-مان گرفتار شدهير اي، به زنجاسلامی سراکي در تار،ن کسانيخرد و وجدانِ  ا

   :ندتوانی می چه کسان، هستندزار يب

   ؟ندشکافبانه، ير تازيرا، در زی کر انسانيپ

  ؟ زندياويباالله، به دار ی -شکرانه به ، راجوانان

  ؟ازارنديبرا، با پرتابِ  سنگ، ی انسانجانِ  

  

ندگان ي زا:خلافت پسماندگان .اند-ران حاکم شدهي بر مردم اده وييمن روياَهری ها-عت چنگي شراحکاماز ی، به هر رو
ن ياز ا. ست خواهند شدينی و زشتکاری کژکاربدون ، اند-افتهی يهستی،  زشت ازوی  از کژ آنها،هستندی و ستمکاری دادگريب

وسته يعباد االله پی روي تا به ناند-ران گستردهيک و زشت خود را در اينش تاري ب،خشمآورانهزار و چهارسد است که ی، رو
  .نده بماننديزنده و زا

دن و يمهرورزی در سوی، ا-چ نشانهيعت اسلام هيدر شر .دنيروی می و ستمکاری زشتی،  کژوستهي، پ سرشتانمنياَهر از
جهادگران از خشونت و ی -یهستی ها-زهيرا ري، وجود ندارد، ز نامسلمان مردمانوند بايپی در سو  جانداران، حتابای همبستگ

  .اند-برآمدهی نه توزيک

ت يولای عني، اسلام و گندآب آن. هستندی و گورپرستی دگرسو با برده پروری، همبستگی ها- بر پاداشتنِ  جشنوی انساندوست
 به ، آن سخنانستندين آشکاری زي ستانسان  به، در قرآن،کهی سخنان. اند-افتهيش يداي از بنده بودن و نادان بودنِ  انسان پ،هيفق

   .اند-به کار رفته ،عتيشری ها-ی و پوشاندنِ  زشتب انساندوستانيفری  برا،کردار

آلوده ی زي ارزشمند بوده است، به زهر انسان ستش از اسلاميپ ِ مردماننشِ  يرا، که در بی گوهرعت اسلام به کردار هر يشر
  .ساخته است

-ارزشی -همه، اند-نشاندهان فرو يرانيای ن خود را در گلويزهرآگی ها-شيکه ن آغاز از همانمن سرشت، ياَهر جهادگرانِ 
   .ندا-هآلود کردی منياَهرر ا به زهي هران ساختي واند،-بوده اسلام عتيشری -یپستی -ان کنندهي نما کهفرهنگ را،ی ها

و ان و نام شهرها يرانينام ا. ندا-هدرآوردی بردگ ، بهسمانِ  االلهي با رار، سرکوب شدگان را،يگان، پس از کشتارِ  بسين فرومايا
 را هاکه توان نابود کردنِ  آنی، فرهنگی ها-از ارزشی ، برخندا-هبرگرداند خشمآوران،ی ها- اسمه، برا رانيای ها-دهکده
 با  آنها رااي ندا-هن کرديرا نفران يرانين ايسرورآفری ها- جشنن خشمآوران،يا. ندا-هآلوديبی، منياَهری -هي با درونما،ندا-هنداشت

  .ندا-ه ساختنيننگی اسلامی ها-خشونت

 را آنهاو جان  چشم ها-یيباي آن زهستند کهيی ها-یيبايز ران ساختنِ ي در کار سوختن و و، هزار و چهارسد سالنامردمان،ن يا
-نام  بابه دروغ، از تبهکارانی شرمی با ب، خودی ها-من سرشت، در رسانهياَهرزانِ  يا جان ستی، يحکومت اسلام .دنآزاری م
  . ديبنمای را به زشتی درخشانِ  فرهنگی ها-نشانه تواندی ن راه، مي از ا که، گمانني ا، بهدهدی گزارش می رانيای ها

،  آنها.کننديی شناسای رانيای ها-نامی -یرا در هستی باي ز: بتوانندهوش و توان آن را ندارند که  زشتکار،ن ابلهانِ  کژپندار ويا
  .دهندی وند مي کار پآنی - نام کنندهارا بی کرداری ها-یژگيوی، از نادان

کژروان و . اند-دهيدانش خود آفروند با گوهرِ  يها را در پ-نامی،  آنان با خردمنداست کهی رانيااکان يننشِ  يدر بی شکوه فرهنگ
ی - نشان دهندهن نامهايای -هسته. کاهدی نمران يدر ای وند زدن از ارزشِ  فرهنگ نامگذاريپی رانيای ها- را به نامتبهکاران

  .با آتش خشم خود بسوزانندنش ين بي گوهرِ  اتوانندی  نمديپلی ن کرمهاي ا.ان استيرانينش و دانشِ  ايبی ها-یيبايز

عبداالله، عبد ی ها- با، اسم آنهااند،- شدهدهيآفری، گيِ  آزاددگاهِ  بلندي از د،ا فرانک و رشنکيد يد، جمشيفرشبسانِ  يی نامها
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ا به يی يبايزی -چشمهبه ی ا پستی ين بلنديا. دگرسو هستند، اند-برآمدهی برده منشی  از ژرفا، کهنهيا کلثوم و سکيالمطلب 
   .ده استييان در آن روينيشيشِ  پمن دارد کهی بستگی گندآبِ  زشت

  .ستنديکارکرد و منشِ  دارندگانِ  نام نی -ندهي نمااکان ما هستند، آنهاينش نيام آور بيپی رانيای ها-نام

ی  نامها،ن کهيافزون بر ا. نندي ببافراشتهرا ی رانيس دلاوران ايتوانند تندی من سرشتان نماَهرروشن است که حکومت 
، منياَهر ،ضحاکی نامهادنِ  يشن از ان اسلاميوال ،لرزانندی اسلام را می -ی هست،نايو پورسی ه، فردوسوبرزن، آرش، کاويآر
  .شوندی ادآور مي را هي فقتيزشت ولای -ست که چهرهيو ستمکاری ن نامها نماد پستيارا يز. برند ی س هم رنج ميو و ابليد

آنان در سرکوب کردنِ  ی -یرا هستيز. ز هستنديان در ستيراني افرهنگی من چهرگان با نمادهااَهرست که ين نيدر ای شگفت
يی کمتر آشناران ي فرهنگ ا گوهرِ هن پروران هنوز باياز می ارين است که بسيدر ای شگفت. ن فرهنگ استيای ها-گوهر دانه

  .اند-گانهيبآنها ی -هي درون ما، باشناسندی ها را م-ن ارزشيای ها-شتر پوستهيدارند، آنها ب
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